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  چکیده
هاي سبکی خاصی است کـه   یر داراي ویژگ ادبی دیگۀرود و مانند هرگون شمار می  هجو از فروع ادب غنایی به     

هـا   هـاي سـبکی هریـک از ایـن گونـه       بررسی ویژگـی  . )57:1385 پارسا( کند هاي دیگر جدا می    ونهگ آن را از  
 ادبیات تطبیقی و بـا هـدف   ةپژوهش حاضر در حوز. تواند در تبیین ارزش ادبی و فهم ساختار آن مؤثر باشد    می

وهش روش پـژ . بررسی وجوه اشـتراك و افتـراق سـبکی هجویـات خاقـانی و متنبـی صـورت گرفتـه اسـت                     
 آماري ایـن پـژوهش، دو   ۀجامع.  تحلیل محتوا بررسی شده استةها با استفاده از شیو     اي است و داده    کتابخانه

شناسـی آن کمـک     تحقیق بتواند به فهم بهتر هجو و سـبک ۀرود نتیج انتظار می. دیوان خاقانی و متنبی است    
  .ـ فراهم آورد ویژه هجو  به ادبیات تطبیقی ـ ة مطالعه و شناخت بهتر را در حوزۀکند و زمین
  شناسی، هجو خاقانی، متنبی، سبک: ها کلیدواژه
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Abstract 
Lampoon is a subcategory of lyric literature and like other literary forms has some 
particular stylistic qualities that differentiate it from other forms. Analyzing the 
stylistic aspects of each of these forms is significant in clarifying the literary value 
of work and understanding its structure. This study aims to analyze the common 
and exclusive stylistic aspects of Khaghani and Motanabbi’s examples of lampoon. 
The method of the study is based on the library method and data is analyzed by 
the use of the method of content analysis. Relevant data are taken from the 
Diwans of Khaghani and Motanabbi. We expect the outcome of this study to be 
useful in a better understanding of lampoon and its stylistics, and lead to a better 
study and understanding in the domain of comparative literature, especially 
lampoon. 
Keywords: Khaghani, Motanabbi, Stylistic, Lampoon 
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  مقدمه ـ 1
 ـ     شمار می   جو از فروع ادب غنایی به     ه هـاي    ادبـی دیگـر، داراي ویژگـی     ۀرود و ماننـد هرگون

 کنـد  ها، به درك بهتر ساختار و ارزش ادبی آن کمـک مـی   سبکی خاصی است که شناخت آن 
ا در ادبیـات   شـو  بیش مشاهده می و   کشورها کمۀهجو در ادبیات هم ). 57: 1385 پارسا( د؛ امـ

 مورد توجه ـ گونه که بایسته است آنـ  نقد اخلاقی بر جامعه  ةها، به دلیل سیطر برخی از ملّت
شناسـی و    توانـد از دیـدگاه روان      که بررسی علـل و عوامـل آن مـی          حالی واقع نشده است؛ در   

هـاي   تفـاوت هاي هجوآمیز خاقانی و متنبی بـا وجـود           سروده. شناسی حائز اهمیت باشد    جامعه
توانـد در    مـی هـا      آن مایه اشتراکات فراوانی دارند که بررسی      زبانی و زمانی، در اسلوب و درون      

در ایـن  .  ادبیات تطبیقی، مؤثر باشد ةویژه در حوز    هاي این دو سراینده، به     شناخت بهتر سروده  
کـدیگر  راستا، هجویات این دو شاعر از نظر سبکی و در سه سطح زبانی، فکـري و ادبـی بـا ی        

  .اند مقایسه شده
  
  تعریف هجوـ  2
   معناي لغوي هجوـ 1 ـ 2

) هجِی یهجی(ِیایی   و هم از ناقص) هجا یهجو(هجو مصدر عربی است که هم از ناقصِ واوي 
روس « »منتَهی الْأَرب« ،»لسانُ الْعـرَب« مؤلفان. شود ساخته می  و امثـال آن، معـانی   » تاج الْعـ

دگویی از کسی ب ـ1: به اختصار چنین استها   آنکه برخی از اند واژه برشمردهمتنوعی براي این 
ـ  5 ، پرکردن شکم  ـ4، ـ تسکین یافتن گرسنگی 3، رشمردن حروف یک واژهــ ب 2، ه شعرـب

م إبن( .ـ قورباغه 6 ،غذا خوردن   ).ذیل هجو: تا  بیمکَرَّ
هـاي    واژهۀی لغوي آن، با هم هجو به معن ةبرخی از پژوهشگران بر این باورند که واژ       

. گرفتـه شـده باشـد   ها     آن ۀ آن تناسب معنایی دارد و ممکن است از یک یا هم           ۀریش  هم
الْهجاءونَ فی الْجاهلیه   «مؤلف   گوید باره چنین می   در این » الهِجاء و: »    کونُ الْهِجـاءی قَدو

فْدع فَهو قَبیح ا        نَ الضِّ بی مأخوذاً مالْأد ناهعت  بِمو الص ع شکْلِ ب ن     . لشِّ وقَد یکونُ مأخوذاً مـ
ذیب ع َّ حرِّ فَفیه معنی التّنْکیلِ والتّ داد الْ اشت . فکْشی ون أصلِ الیایی فَه کونُ مأخوذاً می قَدو

 ـ               ع ذي ی مـه فَالَّـ الْکَل روف حـ د حـروف   عن سیئات الْمهجو و لَعلَّ الْهِجاء بِمعنی تَعدید الْ د
لِ الْبیت         ا بِداخمع یح مه یکْشف عنْها کَما تَکْشف الرِّ ممکن اسـت هجـا بـه       : یعنی. »الْکَل

ده معنی ادبی آن برگرفته از معنی قورباغه باشد، زیرا داراي شکلی زشت و صدایی نکوهی            
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از ت که در آن عذاب و سختی اسـت یـا ممکـن اسـت     است و یا برگرفته از شدت گرماس  
شـاید ایـن    . هاي هجوشونده اسـت    یایی گرفته شده باشد که پرده برداشتن از زشتی         ۀریش

جا به معنی برشمردن حروف یک کلمه باشد زیرا کسی که حروف یک                 واژه برگرفته از ه
دارد  رده از اندرون خانه برمـی     دارد همچنان که باد پ     شمارد، پرده از آن برمی     واژه را برمی  

  .)19: 1970 دحسینمحم(
  
   تعریف اصطلاحی هجوـ 2ـ  2

، بـه نظـر   )402 :تـا  فیروزآبـادي بـی  ( فیروزآبادي هجو را دشنام دادن به شعر معنی کرده است   
تأثیر نبوده است؛ زیرا مؤلف آننـدراج در   هاي دیگر نیز بی    رسد این نظر بر پژوهشگران زبان      می
، خلاف مدحت و هجو کـه آن        دشنام دادن کسی به شعر و نکوهیدن      « :گوید باره چنین می   این

چنان است که اوصاف ناشایست کسی را به قصد اهانـت آن بیـان    را ذم و قدح نیز گویند و آن      
فرهنـگ  «در  ). ذیـل هجـو   : 1355پادشـا   ( »الأمـر باشـد، خـواه بـه ادعـا          کنند، خواه در نفس   

 هجـو در اصـطلاح بـدگویی از   «: معنی اصطلاحی هجو چنین آمـده اسـت   » اصطلاحات ادبی 
شـود، بـراي او واقعـاً عیـب       چه برکسی عیب گرفته مـی      ی به شعر است، به شرطی که آن       کس
 طنـز و سـنّتی برگرفتـه از ادبیـات عـرب در دوران       ةهجـو در شعر فارسی نخستین جلو     . باشد

  .)327: 1378 ادد( »جاهلیت است
 ادب که در متون حالی در. هاي مذکور است  تعریفۀانحصار هجو به شعر، ایراد اساسی هم      

توان به هجو شرف     شود؛ به عنوان نمونه می     هاي بسیاري از هجو به نثر دیده می        پارسی نمونه 
الـدین علـی عراقـی در        یا هجو جمال  ) 262: 1382 جوینی( الدین خوارزمی در تاریخ جهانگشا    

زي زیدري نَسوي (نفثه المصدور    و در ادب عربی به هجـو ابولهـب در قـرآن     )75: 1343 خُرنََد
  . اشاره کرد) سوره اللهب( کریم

خـورد نخـست    ها، در تعریف اخیر دو ایراد اساسی دیگـر نیـز بـه چـشم مـی           علاوه بر این  
هـا و   که ممکـن اسـت کاسـتی    حالی که شرط هجو را وجود عیب در هجوشونده دانسته در    این

 کـرده  گونه که مؤلـف آننـدراج نیـز بـه آن اشـاره      عیوب منسوب به مهجو، ادعایی باشد همان 
هرچنـد ممکـن اسـت    . دانـد  که هجو را سنتی برگرفته از ادب عرب می     دوم این ). همان( است

ا          هاي بعد، از   زبان در دوره    برخی از سرایندگان فارسی    هجوگویان عرب متأثر شـده باشـند، امـ
بیـانگر هویـت    هـا      آن هاي فراوانی از هجـو در ادب پارسی کهن وجود دارد که سـاختار             نمونه
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 شکـست   ةتوان بـه هجـوي کـه بلخیـان دربـار            این هجویات است؛ به عنوان مثال می       ایرانی
 سـرودند یـا شـعر   ) ـ ه108( اسدبن عبداالله حاکم خراسان از امیر ختلان و خاقان چین در سال 

شـکل خـصمانه، زننـده یـا     کادن هجو را  ). 148: 1369صفا  . (هجایی یزیدبن مفَرَّغ اشاره کرد    
هـاي کاریکـاتور ظـاهر     نسته است و معتقـد اسـت کـه بیـشتر در طـرح      داهتاّك و موهنِ طنز   

  ). Cudden 1979: 35 (شود می
. شـود  عدم توجه به تفاوت ماهوي طنز و هجو اشکال اساسی تعریف فـوق محـسوب مـی           

 ـ     کـلام از  ۀتعاریف گوناگون دیگري نیز از هجو ارائه شده است که به دلیـل جلـوگیري از اطال
تـرین تعریـف اصـطلاحی     رسد تعریف زیر کامل بنابراین به نظر می. دشو ذکر آن خودداري می   

  :هجو باشد
خـواه بـه    و خـواه بـه ادعــا   ـ هاي وجودي یک چیز   أکیدي بر زشتیـه تکیه و تـهرگون«

  ).51: 1372 کدکنی شفیعی( »هجو استـ حقیقت 
  
   سبکی هجویات در دیوان خاقانی و متنبیۀ مقایسـ 3

هـا     آن گیـرد کـه بـه بررسـی        برمـی  جویات، موارد گونـاگونی را در     هاي سبکی ه   بررسی جنبه 
 :پردازیم می
  
  )Linguistic Level(  سطح زبانیـ 1 ـ 3

شناسی، از گستردگی بیشتري برخـوردار   این سطح در میان دیگر سطوح مورد بررسی در سبک 
 :شود است و خود به سه سطح آوایی، لغوي و نحوي تقسیم می

  
  )Phonological Level( ایی سطح آوـ 1ـ  1 ـ 3

واقع همان سطح موسیقایی متن است، زیرا در این  سطح آوایی در است که  شمیسا بر این باور   
  ).153: 1375شمیسا ( شود مرحله متن به لحاظ ابزار موسیقی آفرین بررسی می

 بیـت و مجمـوع ابیـات هجـوآمیز     586 مجموع ابیات هجـوآمیز خاقـانی       :موسیقی بیرونی 
به ترتیب در ها   آن بیت است که از نظر موسیقی بیرونی اوزان و بحرهاي عروضی           195متنبی  

  : نمودار زیر نشان داده شده است
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  مقایسۀ میزان استفادة خاقانی و متنبی از اوزان و بحور عروضی

  
  :هاي زیر را داراست اوزان مورد استفادة این دو سراینده در هجو، یکی از وضعیت

بحرهاي مـضارع، هـزج، مجتـث،    . ن اوزان، بین هر دو شاعر مشترك استـ برخی از ای    1
  .اند خفیف، منسرح، متقارب و سریع از این جمله

ی در ایـن دو بحـر هجـو      ةـ بحرهاي رمل و رجز تنها مورد استفاد     2  خاقانی بـوده و متنبـ
  .نسروده است

کرده اما در هجویات ـ متنبی از بحرهاي بسیط، طویل، وافر و قریب براي هجو استفاده     3
رسد دلیل این امر، عدم کاربرد فراگیر ایـن بحـور    به نظر می. شود خاقانی این بحرها دیده نمی    

  .در زبان فارسی باشد
بیشترین بسامد استفاده از بحور عروضـی در هجویـات خاقـانی مربـوط بـه بحـر مـضارع          

رسد ایـن امـر     به نظر میاست و%) 17/27(و در دیوان متنبی مربوط به بحر بسیط         %) 33/28(
  .هاي یاد شده باشد به دلیل سنخیت بیشتر این بحرها با اهداف مورد نظر شاعران در زبان

هاي متعددي چون قـصیده، قطعـه، غـزل و      خاقانی در دیوان خود از قالب:موسیقی کناري 
ا بـه   رباعی ر8 قطعه و 34غزل،   2 کامل،   ة قصید 4وي  . رباعی براي هجو استفاده کرده است     
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قریب وافر  طویل بسیط رجز  سریع متقارب منسرح خفیف  مجتث هزج رمل مضارع

متنبی خاقانی
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هجو اختصاص داده است و دیگر هجویاتش در ضـمن سـایر اشـعارش آمـده اسـت بـه نظـر              
 5متنبی نیز  . هاي شعري با هجو تناسب داشته باشد       رسد که قالب قطعه بیش از دیگر قلب        می

هاي شعري هجویات خاقـانی،   از قالب.  قصیده را صرفاً به هجو اختصاص داده است        6قطعه و   
% 11/44( قطعــه 15، )غزلیــات هجــوآمیز% 50(  غــزل1، ) هجــوآمیزقــصاید% 50(  قــصیده2

کـار   هاي بـه  برخی از ردیف. مرَدف است) رباعیات هجوآمیز % 25(  رباعی 2و) قطعات هجوآمیز 
رفته در هجویات خاقانی، خواسته یا ناخواسته، موسـیقی کنـاري متناسـب بـا محتـوا را پدیـد                    

  :اي با مطلع به عنوان مثال در قصیده. اند  قرار گرفتهاند و در خدمت تبیین و تأکید هجو آورده
  1)1/214(با من قران کنند و قرینان من نیند     مشتی خسیس ریزه که اهل سخن نیند

هایی که سراینده در محـور افقـی مـد نظـر           در محور عمودي بر سلب ویژگی     » نیند «ةواژ
 ةهـواي ري واژ   و   بـدگویی از آب  هجـوآمیز دیگـري در  ةدر قصید . کند داشته است، تأکید می   

، موسـیقی کنـاري   »ي« و حـرف وصـل  » ا«ردیف قرار گرفته که همراه با حرف رويِ  » ري«
. هـواي ري ـ تناسـب دارد     و  را پدید آورده است که با محتواي آن ـ شکایت از آب » آيِ ري«

  :مطلع این قصیده چنین است
  )1/606(جاوران مکارم نماي ريدور از م    خاك ســیاه بر ســر آب و هواي ري

، حرف رويِ »ا«ف اصلی ییکی از غزلیات وي نیز که در هجو اهل بغداد سروده، داراي رد         
  :مطلع این غزل بیت زیر است. باشد می» بینی«و مرَدف به ردیف فعلیِ » ن«

  )2/1070(طبقات طبق زنان بینی     اهـلِ بغـــداد را زنـــان بینــی
است که به طرز زیبـایی در خـدمت هجـو قـرار     » آن بینی «ل، موسیقی کناري    در این غز  

آورد و در محـور      چون شاعر در محور افقی مطالب هجـوآمیزي را بـر زبـان مـی              . گرفته است 
  . »آن بینی«: گوید میها   آنعمودي با این موسیقی کناري با تأکید بر

. دهـد  سیقی درونی تـشکیل مـی   شعر را موۀهاي چهارگان یکی از موسیقی   :موسیقی درونی 
شـفیعی  ( دانـد   ایـن نـوع موسـیقی مـی    ةشـد   هاي شناخته  شفیعی کدکنی انواع جناس را گونه     

هـایی از ایـن نـوع       ما نیز در این جا تنهـا بـه بررسـی اجمـالی و نمونـه               ). 392: 1376 کدکنی
 دو سراینده هاي هر هاي مربوط به آن را در سروده    کنیم و دیگر آرایه    موسیقی درونی اشاره می   

از ابیـات  %) 19/8(  بیـت 48خاقـانی در   . کنـیم  با استفاده از جدول و نمودار با هم مقایسه مـی          
ی. هجوآمیز خود از انواع جناس بهره گرفته است است%) 12/5(  بیت10این آمار در متنب .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الدین کزازي است مت چپ شمارة صفحۀ دیوان خاقانی ویراستۀ میرجلالـ عدد سمت راست خط کج شمارة جلد و عدد س1
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در  متنبی در هجویات خود از این نوع جناس استفاده نکرده است، اما خاقـانی                :جناس تام 
 حاشـا را بـا دو   ةیـک بـار واژ  . بیت زیر، دوبار از این نوع جناس براي هجو استفاده کرده است      

نام نوعی گلُ و (  بهمن را با دو معنی    ةو یک بار واژ   ) گیاه دارویی و قید به معناي هرگز      (معنی  
  :کار برده است به) نام ماه دوم زمستان

  )1/496(م آن بهمن ز بهمن نداند فه    ندانـــد طبعِ ایــن حاشا ز حاشــا
دانـد و ادعـا       خاقانی همواره خود را در میدان شـعر و شـاعري پیـشتاز مـی               :جناس ناقص 

وي در ایـن بیـت بـا آوردن دو      . کند که توان مبارزه و رقابت با بزرگان شعر فارسی را دارد            می
  .این ادعا را بیان کرده است) به معنی جدل(و مرا ) را+من( مرا ةواژ

مابراســت با قـُــدرا ایـــن مضمار     ل ملیّ منم در این مج1/266(که م(  
  : در و در جناس ناقص وجود داردةدر بیت زیر نیز در میان دو واژ

  )1/647(هر که درهاي بیان خواهد گشاد     دزد این درهاســت از عقد سـخن
یز باعث پدیـد آمـدن جنـاس نـاقص     در بیت زیر از متنبی ن    » أنی«و» إنّی «ةآوردن دو واژ  

  : شده است
ـم ــم مما أُعنِّفُهـ   2)4/342(حتیّ أعُنِّف نفَسْی فیهمِ وأنی     إنـّـــی لَأعذَرهـ

جـا آنـان را معـذور     دانـم و تـا آن   کنم معذور می   چه سرزششان می   من آنان را در آن    : یعنی
  .کنم زنش میدانم که خود را به خاطر ملامت کردنشان، سر می

  
  هاي ادبی در هجو بسامد استفاده خاقانی و متنبی از آرایه

نام 
  آرایه

تعداد در 
  هجویات خاقانی

درصد 
  استفاده

 تعداد در
  هجویات متنبی

درصد 
  استفاده

  92/6  33  08/18  106  تکرار
  12/5  10  19/8  48  جناس

  53/1  3  23/2  13  سجع
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ی شرح برقوقی است2 ـ عدد سمت راست خط کج شمارة جلد و عدد سمت چپ شمارة صفحۀ دیوان متنب . 
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  هاي مربوط به موسیقی درونی قانی و متنبی از آرایهمقایسۀ میزان استفادة خا
  

اند؛ با   هاي یکسان داشته   بینیم، هر دو شاعر در استفاده از این سه آرایه اولویت           که می  چنان
  .ها بیشتر از متنبی است این تفاوت که بسامد استفاده خاقانی از هریک از این آرایه

  
  )Lexical Level( ها شناسی واژه  سطح لغوي یا سبکـ 2 ـ 1 ـ 3

کنیم کـه در   هاي زبانی میان دو شاعر، تنها مواردي را بررسی می     در این سطح به دلیل تفاوت     
  .هجویات هر دو شاعر مشترك باشد

 جانور 71خاقانی . اند  هردو شاعر در هجویات خود از نام جانوران استفاده کرده:نام جانوران
هـا را در خـدمت    آن اند و کار برده در هجویات خود به   بار 20 حیوان را    18 بار و متنبی     196 را،

  .دهد ها را در هجویات این دو شاعر نشان می هاي زیر بسامد این نام جدول. اند هجو قرار داده
  

  جدول بسامد نام جانوران در هجویات خاقانی

  بسامد  نام جانور  ردیف
   بار2هریک   میمون، کرکس  1

2  
ش، مگس، روبـاه، کرگـدن، بـاز، خرگـو      

کلاغ، جغد، کرم، شتر، سگ، مار پیـسه،     
  شغال، الاغ، کفتار، مور

   بار1هرکدام 
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  جدول بسامد نام جانوران در هجویات متنبی

  بسامد  نام جانور  ردیف
   بار32  سگ  1
   بار12هریک   مار، شیر، خر  2
   بار10  گاو   3
   بار5هریک   خروس، خرگوش  4
  ار ب4هریک   طوطی، باز، گرگ، هما، زاغ  5
   بار3هریک   مرغ، مور، سیمرغ، پلنگ، بوزینه، موش  6

گوساله، غراب، جغد، طاووس، مگس، آهو، استر، غزال،          7
رم بار2هریک   گوزن، ک   

8  

، دمـسیجه، ملـخ، پـره،       )شـتر نـر   (عقرب، زنبور، بختی  
 ، یـوز، گـورخر، خُطـاف      )نـوعی میمـون   ( خوك، پهنانه 

 شـه، نعـایم  ، کلاغ، شـغال، با )پرنده شبیه به گنجشک   (
، )مـار پیـسه   ( ، عنکبوت، خرمگس، بز، ارقـم     )شترمرغ(

  اژدها

   بار1 هرکدام

  
ی     هجویات خاقانی نزدیک به چهار براب     کار رفته در     بسامد نام حیوانات به    ر هجویـات متنبـ

تنوع بیشتر جانوران در هجویات خاقانی، علاوه بر تفاوت محیط، ممکن است مربوط بـه    . است
خاقانی در هجو رشیدالدین وطواط در یک بیت نام پنج    . نی از جانوران باشد   شناخت بیشتر خاقا  
  :جانور را آورده است

  )2/931(این خوك گردنک، سگک دمنه گوهرك     با من پلنگ سارك و روباه طبعک است
: از جانوران براي هجـو اسـتفاده کـرده اسـت عبارتنـد از     ها   آننشانی ابیاتی که خاقانی در   

1/11  ،1/33  ،1/34  ،1/47  ،1/51  ،1/58  ،1/139،1/147  ،1/175  ،1/187  ،1/213  ،1/214 ،
1/215  ،1/216  ،1/232  ،1/265  ،1/266  ،1/270  ،1/362  ،1/372  ،1/384  ،1/396  ،1/410 ،
1/420  ،1/421  ،1/439  ،1/451  ،1/454  ،1/457  ،1/463  ،1/480  ،1/491  ،1/492  ،1/494 ،
1/495  ،1/496  ،1/503  ،1/507  ،1/512  ،1/597  ،1/609  ،1/622  ،1/640  ،1/646  ،2/803 ،
2/875   ،2/882   ،2/931   ،2/932   ،2/936   ،2/975   ،2/978   ،2/994   ،2/996   ،2/1073 ،
2/1091  ،2/1101  ،2/1106  ،2/1111  ،2/1115  ،2/1124  ،2/1139  ،2/1143  ،2/1149 ،
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2/1156  ،2/1167  ،2/1172  ،2/1175  ،2/1178  ،2/1186  ،2/1225  ،2/1226  ،2/1229 ،
2/1233 ،2/1239 ،2/1240 ،2/1256 ،2/12258 ،2/1263 ،2/1297 ،2/1321 .  

شـغال بـودن   ( نامد و اشاره به این امر می) شغال( متنبی نیز در هجو کافور وي را إبن آوي  
  :شمارد را ـ که در نظر خود نیاز به گفتن ندارد ـ نشان از گنگی خویش می) کافور

  )4/283(مقالی لابنِ آوي یا لئیم     یاًت عـجوت رأیـما أن هــولَ
آمیز  کنم، دیدم که گفتار هجو هجو می]  اوستةکه هجو برازند[هنگامی که کافور را : یعنی

  ]. کنم زیرا به چیزي که آشکار است اشاره می. [من نسبت به شغالی دلیل گنگی من است
: دیوان متنبی به شـرح زیـر اسـت         نام جانوران در     ةنشانی دیگر ابیات هجوآمیز در بردارند     

1/144  ،1/167  ،1/334  ،1/342  ،2/143  ،3/99  ،3/378  ،4/90  ،4/180  ،4/191  ،4/254 ،
4/256 ،4/280 ،4/282 ،4/283 ،4/342 ،4/344 ،4/356.  

هـاي مـصغّر بـراي هجـو      بـیش از سـاخت    و  دو سراینده کم  هر :استفاده از ساخت مصغر   
از ساخت مصغر بهـره گرفتـه اسـت کـه           %) /31( بار23جویاتش  خاقانی در ه   .اند استفاده کرده 

اي بـا   به عنوان مثال بسامد کاف تحقیر در سروده. در هجو رشیدالدین وطواط استها     آن ۀهم
  :مطلع زیر بسیار زیاد است

  )2/931(سگسارك، مخنثک زشت کافرك     این گربه چشم، این سگک غوريِ غرَكَ
 رگیري کاف تحقیر به عنوان حرف وصل قافیـه،      خاقانی در این قصیده با به کا      

 تحقیرآمیـز خـتم کـرده    ةدر محور افقی در هر بیت به یـک واژ     خود را  ةسرود
هـاي قافیـه نیـست؛ بلکـه      هژتنها محدود بـه وا    کارگیري کاف تحقیر    به. است

هـا قـرار نـداده     هژگیري اعنات هیچ بیتی را خالی از این گونه وا        کارشاعر با به    
داراي کاف تحقیـر    ةژها در مطلع این سروده شش بار وا       ري که تن  به طو . است
  .)131 :1384 پارسا(کار رفته است  به

  : گونه از کاف تصغیر بهره گرفته است  دیگر نیز اینۀدر دو قطع
زـايِ عقلْ کاه     سقطَ چه فرستی به شهر ما! اي بلخیک ۀـ هوس اف   )2/1238(چندین سقاطـ
  )2/1258(گرانجانی  بس که دان پوست همی به پري    سبکســاريزتهـی مغزي و ! رشیــدکا

ها ممکن است علاوه بر تحقیر وطـواط بـه نـوعی     پارسا معتقد است به کارگیري این کاف      
ه که لقب وطـواط نیـز ایـن ظـن را در خواننـده تقویـت         ژوی  ه قامت او نیز باشد، ب     ةکنند تداعی
  .)همان( کند می

199  
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از سـاخت    %)58/3( بیـت  7بیت هجـوآمیز در دیـوان خـود در      195متنبی نیز از مجموع     
کار بـرده اسـت؛     وي گاهی ساخت تصغیر را در اسم به       . تصغیر براي تحقیر استفاده کرده است     

کار بـرده اسـت    به» کویفیر«را در ساخت مصغّر » کافور« که در آن، اسم مهجو    مانند بیت زیر  
  .شود ترجمه می» کافورك«که در فارسی به 

رةٍاَ عــذبِم ئـامِ کُـویفیــرٌ   )2/148(فی کلُِّ لؤُمٍ و بعض العذرِ تفَنید     ولَـی اللِّ
 ـترین فرد براي براي معـذور دا       در میان فرومایگان، شایسته   : یعنی ستنش در هـر پـستی،      ن

 در بیت زیر نیز که.  پستی استۀها نشان ارزش است؛ البته برخی معذور داشتن کافور حقیر و بی   
  :کار برده است را در ساخت مصغّر به» اهل «ةمخاطب آن، مردمان روزگار هستند، واژ
عــی دـرٍ ی   )3/377(أن یحسب الهْنِدْي فیهمِ باقلُ     منْ لی بِفَهمِ أُهیلِ عصـ

عربی که به گنـگ زبـانی نـامور     مرد(کیست که به اهل حقیر این زمانه که باقل را   : یعنی
  دانند حقیقت را بفهماند؟ آگاه می سابدان وح) بود

  :برد نام می» ولَید« همچنین در بیت زیر اطرافیان خویش را با اسم مصغّر
لْــبِ مالَکُم یبِ الْکَ أَُبی الطَ د َی ل قلُْ     ومالکَمُ ععوي وإلی الد ُنتْمَ3/378(فط(  

 و خرد ندارید، چگونه از انتـساب     که شما عقل   حالی اي فرزندان ابوطیب خسیس، در    : یعنی
  خود به کسی که با او نسبتی ندارید، آگاهی یافتید؟ 

هاي سبکی هر دو سراینده در هجویاتـشان، بـازي بـا الفـاظ          یکی از ویژگی   :بازي با الفاظ  
به عنوان مثال در بیت زیـر بـا برداشـتن    .  بار از این اسلوب استفاده کرده است 9خاقانی  . است

 به معنـی چـشمه و حـوض ـ نامیـده کـه در       ـ» خانی« خاقانی، حریف را ة واژاز» قا«حروف 
  .نمایاند ، حقارت مهجو را به خوبی می»دریا «ةتقابل با واژ

  )1/34(خوانمش خاقانی، اما از میان افتاده قا     گوید این خاقانی دریا مثابت، خود منم؛
، 1/21زي کرده است عبارتند از    با کلمات با  ها     آن نشانی دیگر ابیات هجوآمیزي که وي در      

1/47 ،1/233 ،1/413 ،1/420 ،1/439 ،2/915 ،2/1197.  
 ۀوي با توجیه صرفیِ ریـش     . شود در هجویات متنبی تنها یک نمونه بازي با الفاظ دیده می          

متنبی در هجوِ قاضی ذَهبی، ذَهب را که اسم و به . کوشد تا به هجو وي بپردازد نامِ مهجو، می
خـرد را اراده  ) از دست دادن(معنی طلا است، فعل از مصدر ذهاب دانسته و از این واژه، رفتنِ      

  .خرد و نادان بنامد کرده است تا مهجو را بی
ــمیۀًً ــوم تَسـ هبی الیـ یت بالذَّ ـم   )1/341(تقََّۀًً منْ ذهَاب ِ العقلِْ لاالذهَب مشْ    سـ

198  
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) خـرديِ  بـی ( شوي، نامیدنی که برگرفتـه از ذهـاب عقـلِ          امروز ذَهبی نامیده می    تو: یعنی
  ). 466: 1382 منوچهریان( تو) زربودنِ(توست نه از ذَهب 

شناسـی هجویـات،     هـاي لغـوي در سـبک        یکی از ویژگـی    :هاي تابو  کارگیري واژه   به
بیش در هجویـات سـرایندگان بـه چـشم      و  ها کم این واژه. هاي تابو است استفاده از واژه 

منظور از الفـاظ تـابو   . هاي هجوآمیز شعرا متفاوت است    در سروده ها     آن خورد و بسامد   می
شـمار    جامعـه ممنـوع بـه      ۀدر عرف و هنجار پذیرفت    ها     آن کارگیري  الفاظی هستند که به   

ها استفاده کرده اسـت کـه بـراي      از این واژه  /%) 21(  بار 16جویات،  خاقانی در ه  . رود می
دو  (2/931،  1/375،  1/145: کنـیم  در دیوان اشـاره مـی     ها     آن رعایت ادب تنها به نشانی    

با وجود این، زبـان خاقـانی       . 2/1239 ،)سه مورد  (2/1233،  )هشت مورد  (2/1070،  )مورد
ی رکیـک و      ها ا تقریباً عفیف است و کمتر از این واژه  ستفاده کرده اسـت؛ امـا زبـان متنبـ

بیـت   10 .کنـد  هاي مستهجن خودداري نمـی  بردن واژه کار که از به  طوري  زننده است به 
 بـه آبـرو و    هـا      آن باشد که در بیشتر    ها می  گونه واژه  از هجویات متنبی داراي این    ) 12/5(

کنـیم و   خـودداري مـی   هـا   آنحیثیت هجوشونده تاخته است و ما به پـاس ادب از آوردن   
تنها به ذکر بیتی در هجو اسحاق بن کیغلـغ کـه داراي زننـدگی کمتـري اسـت، بـسنده                 

   :کنیم می
صــونَهفَی ضـُـه ـس جمیلاً عرْ   )3/381(و لیَس جمیلاً أنَ یکونَ جمیلاً     و لَیـ

غْلغَ  ( آبروي او : یعنی دارند در زیبا را نگاه میارزش نگهداري ندارد، زیرا چیز    ) اسحاق بن کَی 
هـاي تـابو هـستند     دیگر ابیاتی که داراي واژه    . که آبروي او زیبا نیست تا نگاهداشته شود        حالی

  .4/404، 4/337، 4/281، 4/254، 1/342، 1/332، 1/331، 1/140، 1/139 :عبارتند از
  

  ه استجدول و نمودار زیر هجویات این دو شاعر را در سطح زبانی با هم مقایسه کرد

 ةحوز
  مدهاابس

تعداد در هجویات 
تعداد در هجویات   درصد  خاقانی

  درصد  متنبی

  06/1  19  65/2  196  نام جانوران
  58/3  7  31/0  23  ساخت مصغر
  51/0  1  12/0  9  بازي با الفاظ

  12/5  10  21/0  16  هاي تابو واژه

197  



                                                            Human Sciences   مقایسۀ سبکی هجویات  

 

13 196  

0.28

0.73

1.79

1.121.19

0.52
0.75

2.65

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

واژه هاي مستهجن بازي با الفاظ ساخت مصغر نام جانواران

متنبی خاقانی

  
  ها در هجویات دیوان خاقانی و متنبی مقایسۀ بسامد واژه

  
  )Philosophical Level(  سطح فکريـ 3 ـ 1 ـ 3

سراینده در این سطح با انتساب صفات نکوهیده و سلب صفات نیکـوي واقعـی یـا ادعـایی از                
براي این منظور از هجو خَلقـی  . دهد مهري قرار می  مهجو او را نکوهش کرده و آماج انواع بی        

 مـورد نکـوهش قـرار     در هجو خَلقـی، خـصوصیات ظـاهري فـرد را          . کند یا خُلقی استفاده می   
به عنوان مثال خاقانی در هجو رشیدالدین وطواط را گربه چشم خوانده است که بـه                 . دهند می

  :رسد این امر به سبب آبی بودن احتمالی چشم رشیدالدین بوده باشد نظر می
  )2/931(سگسارك مخنثک زشت کافرك     این گربه چشمک، این سگک غوريِ غرك

 بزرگی لب و رنگ پوست را مبناي هجـوش قـرار        ـ ـ در هجو کافور    یریا متنبی در بیت ز    
  :داده است

ـــه فُ ص ن ه رَ شْـفَ م د ـــو أس جی     والد ردب أنْت َقالُ له1/167(ی(  
هـا   اي که لبش نصف جسم اوست، ماه تمام در تاریکی  به سیه چرده  ) مصر( جا در آن : یعنی
  ).120: 1382 منوچهریان( شود گفته می

کارگیري سلب و ایجاب به انتساب صفات زشت ادعایی یـا واقعـی و            در هجو خُلقی، با به    
اي اسـت کـه بررسـی آن از دیـدگاه      پردازنـد و ایـن مـسأله    سلب صفات نیکـو از مهجـو مـی        

هـا و    تـوان ارزش   هـا مـی    ز اهمیت است؛ زیرا با بررسی ایـن ویژگـی         یشناسی ادبیات حا   جامعه



A Stylistic Comparison of Lampoons 14                                        پژوهشنامۀ علوم انسانی  195  

به عنوان مثـال وقتـی     .  خاصی از زمان به خوبی شناخت      ۀجامعه را در بره   هاي یک    ارزش ضد
کنند، اهمیت بخشش به عنوان یـک ارزش   کسی را به خاطر مال دوستی و خساست هجو می      

دینداري، شجاعت، مهمان دوستی، دانش، جـوانمردي       : لی چون یمسا. شود اجتماعی آشکار می  
. توانند مورد هجو واقع شـوند   جوامع مختلف میلی از این دست نیز به تناسب شرایط و      یو مسا 

هرگاه مهجو شاعر یا نویسنده باشد، نوك تیز حملات بیشتر متوجه میزان توانایی هنري، علـم     
ها از مهجو یا    در این جا هجوکننده با سلب این ویژگی       . شد و دانش و نقد اثر ادبی وي خواهد       
خردي، شاعر نبودن و امثـال آن   دانشی، بی بی: همچونها   آن انتساب صفاتی با بار معنایی ضد     

  :هایی از این مواردند ابیات زیر نمونه. پردازد به هجو می
  )1/214( و قرینانِ مـن نیند کنند قران با من     نیندسخنمشتی خسیس ریزه که اهل 

اـن نــه و حکمـت    دستـار و ریــشمعنـی نــه و نقــش    )1/459( دین اهــل یون
  )1/439( دامغان به  خورده  دعوت و مغان شــکی    دینَـور بـه کشیدهنه و ریاضـت دیـنْور 

را ناپاك قلمـداد کـرده   ها     آن نسب و سرزمین مهجو تاخته و      و  متنبی در بیت زیر به اصل     
  : است

أخْبـــثُ النــّاس أصــــلاً ضِ تُربْه     و الْأر ث1/332(فی أخْب(  
تـرین سـرزمین    گـورش در ناپـاك    نـَسب و   و  نِ مردم از لحاظ اصل    تری ناپاك) ضُبه: (یعنی

  . است
براي سلب ویژگی آبرومندي از مهجو، استفاده کـرده  » لَیس«در بیت زیر نیز دوبار از فعل      

  :است
صونُهفَی ضـُـه   )3/381(و لیَس جمیلاً أنَ یکونَ جمیلاً     و لَیس جمیــلاً عرْ

غْلغَ اسحاق ب ( آبروي او  دارنـد در  ارزش نگهداري ندارد، زیـرا چیـز زیبـا را نگـاه مـی       ) ن کَی 
  .که آبروي او زیبا نیست تا نگاه داشته شود حالی

دي   فمَــا لحیــاه فــی جنْبِک طیــب    إذا ماعدمت الأصلَ والعْقلَْ والنَّـ
   3)388: 2005 دیوان( 

  . کنارت ناخوشایند است ندگی درنسب نداري، ز و  تا وقتی که اصل: یعنی
. اند خاقانی و متنبی گاهی به صراحت افراد را آماج تیر هجو قرار داده      :هجو پنهان و آشکار   

مشخص است، هجو آشکار هستند اما منظور از هجـو      ها     آن گونه هجویات که مخاطب در     این
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ این بیت در دیوان متنبی، شرح برقوقی وجود ندارد و از دیوان متنبی شرح عبدالرحمن المصطاوي انتخاب شده است 3
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نی در هجـو  مهجویـان خاقـا  . آن نامشخص اسـت  )مهجو(پنهان، هجویاتی است که مخاطب    
 ، خـودش %)70/8(  بیـت 51 رشیدالدین وطـواط : آشکار ایشان به ترتیب بسامد هجو عبارتند از  

، فلاسـفه همـراه بـا    %)04/2(  بیـت 12، پدرش  %)21/2(  بیت 13، اهل بغداد    %)14/6( بیت 36
، مجیرالدین بیلقـانی  %)19/1(  بیت7، شروان  %)36/1(  بیت 8، ري   %)04/2(  بیت 12زرتشتیان  

، %)/.85(  بیـت 5 ، کیمیـاگران همـراه بـا فلاسـفه    %)02/1(  بیـت 6 با ابوالعلاي گنجوي  همراه
  بیـت  4، حـاکم بـاکو      %)/.85(  بیـت  5، تازیـان    %)/.85(  بیـت  5 بینـان  پزشکان همراه با طـالع    

، معزيّ، مجیر بیلقانی، آل غان، زن دوم خودش، روزگـار،       .%)/51(  بیت 3، اهل شروان    .%)/68(
، بدگویان دربند، ابوالعلاي گنجوي، قطـران  .%)/34(  بیت2 بندار رازي هریک    اهالی شهرزور و  

از هجویـات خاقـانی   %) 43/68( بیـت  401 تعـداد .%). /17( بیت 1تبریزي و پادشاهان هرکدام  
  .مخاطب نامشخص دارد

است و نام کـسانی کـه   %) 72/30(  بیت60تعداد ابیات حاوي هجو پنهان در دیوان متنبی      
  بیـت 59کـافور  : به هجو آنان پرداختـه، بـه ترتیـب بیـشترین هجـو عبـارت اسـت از              آشکارا  

غْلغَ     %)25/30( 87/14(  بیت 29، اسحاق بن کَی(%   ه بن یزیدبیت27، ضُب  )ردان بـن  %)84/13و ،
، ابوالفرج سامري و قاضـی ذَهبـی هـر    )05/2(بیت  4، أعور بن کَروّس   %)12/5(  بیت 10ربیعه  
  .%)53/1( بیت 3کدام 
  

  )Literary Level(  سطح ادبیـ 4 ـ 1 ـ 3
ل بدیع معنـوي  یچنین مساتشبیه، استعاره، سمبل و کنایه هم: ل علم بیان از قبیل   یشمیسا مسا 

  ). 158: 1375شمیسا ( داند را جزء موارد قابل بررسی در سطح ادبی می
کننـد بـا ایـن      میخیال استفاده  ادبی دیگر، از صورۀ در هجو نیز همانند هرگون   :صور خیال 

کار   ادبی، در خدمت زشت نشان دادن هرچه بیشتر مهجو به   ۀخیال در این گون    تفاوت که صور  
هاي زشت واقعی یا ادعـایی و سـلب ادعـایی یـا           و این امر با انتساب صفات و ویژگی       . رود می

 هاي هجویات این دو شـاعر از   نتایج بررسی . گیرد هاي نیک صورت می    واقعی صفات و ویژگی   
  :کارگیري صور خیال به شرح زیر است  نظر به

کـه ایـن    حـالی  از هجویات خاقانی آمده اسـت، در  %) 40/10( بیت 61 این آرایه در     :تشبیه
 برابـر بـیش از   5/2است؛ بـه عبـارت دیگـر، خاقـانی     %) 10/4(  بیت 8آمار در هجویات متنبی     

  .متنبی از تشبیه استفاده کرده است

194  
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به عنـوان  .  تنوع تشبیهات خاقانی در هجو باشدة بتواند توجیه کنند رسد این امر   به نظر می  
 روایت معرفی کرده و بـا تقـابلی دوگانـه، دیگـران را     ةخود را ندادهند   مثال متنبی در بیت زیر    

  :پژواك صوت خود دانسته است
نی إنَّ   )2/15 (أنا صائح المْحکی والآْخرَُ الصدي    ودع کلَُّ صوت غَیرَ صوتی فَ

روایتگـرم و دیگـران    ة  مـن ندادهنـد   ) فقـط ( هر صدایی جز صداي مرا رها کن زیرا       : یعنی
  .پژواکی بیش نیستند

، 4/256، 3/99، 2/313، 2/15، 1/334، 1/166( تشبیهات دیگر نیز تقریباً از همـین نوعنـد      
4/282.(  

وان مثال در بیـت   به عن . هاي مختلف تشبیه استفاده کرده است      که خاقانی از گونه    حالی در
هـاي خـود را    زیر طبع و سرشت شاعري مجیرالدین بیلقانی را خزف سان و در مقابل، سـروده           

وي همین طبع را با همان ویژگی به دزدي تشبیه کـرده کـه شـعرهاي       . نامد گوهر گرانبها می  
  : دزدد گرانبهاي خاقانی را می

  )1/503(زفَ سان او دزد گهرهاي من، طبع خَ    خاصه سـگ دامغان، دانۀ دام مغان
  :در بیت زیر چهار بار از تشبیه بلیغ اسنادي استفاده کرده است

  )1/10(روزگارم، جمله، عاشورا و شروان کربلا     من حسین وقت و نااهلان یزید و شمر من
  

  :گاهی نیز از تشبیه مفصل بهره گرفته است
  )1/33(ماب، کفشْان کم عطا چون دهان کاسۀ سی    فروغ چون میان کاسۀ ارزیر، دلشْــان بی

کنـد و بـراي کاسـتن از غرابـت آن، وجـه شـبه را         مـی گاه نیز از تشبیهات غریب استفاده    
  : دهد توضیح می

  )1/479(کیمیا فعلم که پنهانم به از پیداي من     آینه رنگی، که پیداي تو از پنهان به است
اند  ها بهره گرفته ز انواع استعاره خاقانی و متنبی همچون دیگر هجوگویان ا: تهکمیهةاستعار

اي که به صورت رسمی و انحصاري در خدمت هجو قرار  ها، تنها استعاره اما از میان انواع استعاره
 ةهاي سفر به عنوان مثال خاقانی خسیسانی را که حتی نان ریزه. تهکمیه استة گیرد، استعار می

  :خوانده است» کریم« تهکمیه ةردهند، با استعا خود را به مرغان خانگی و گربه نمی
  )11/1(ماکیان بر در کنند و گربه در زندان سرا     پیش ما بینی کریمانی که گاه مایــده

  :یا متنبی در بیت زیر با استفاده از استعاره تهکمیه کافور را ابی البیضاء خوانده است
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ـدوا ـت أنَّ النـّـاس قدَ فُقـ مـ هلاتَو ثْ    و أنَّ م و جودـو ضاء مـ ی2/145(لَ أبی الب(  
که ابی البیضاء را بـر   که بزرگواران همه از میان بروند تا این       )روزي برسد (کردم   گمان نمی 

  ).اند و دانستم که بزرگان واقعی همه از بین رفته( .تخت فرمانروایی مصر دیدم
خواهد به  ردي که فرد نمیتواند در هجو به ویژه در موا  کنایه به دلیل ماهیت آن می :کنایه

در میان انواع کنایات نیز تعـریض   . صراحت به مهجو اشاره کند، بسیار مورد استفاده قرار گیرد         
 بیـت از هجویـات   9 بیت و متنبی در 52خاقانی در   . بیش از همه با ماهیت هجو سازگار است       

  : هجویات این دو شاعر استهاي این کاربرد در موارد زیر از نمونه. اند خود از کنایه بهره گرفته
ــوا نْ أهـــلِ الس م طــیأهلِ الْفلاَ     بِهـا نَب أنْساب س رد1/167(دی(  

 منوچهریـان ( »!آموزد مردي عجم از عوام علم انساب عرب را می        ) مصر(جا   در آن « :یعنی
 اصـیل و   عـرب را به ترتیب کنایه از  » اهل الفلا « و» نبطی« ایشان در بیت بالا      ).120: 1382

  .غیراصیل دانسته است
، 1/332، 1/170، 1/166، 1/144 :کار رفته اسـت  کنایه بهها   آننشانی ابیات دیگري که در    

1/342 ،1/365 ،2/254 ،4/337.  
کنایـات اوسـت کـه در آن موبـدي گـرفتن را کنایـه از          اي از  بیت زیر از خاقانی نیز نمونه     

  : ستدینی و خروج فرد از اسلام دانسته ا بی
  )1/459(با یک دو کشیش رنگ کشخان     وین طُرفه که موبدي گرفتــه اســت

المثل و مذهب کلامی نیـز در هجویـات         مراعات نظیر، اشتقاق، تلمیح، ایهام، تضاد، ارسال      
  .کنیم خودداري میها   آن کلام از ذکرۀکار رفته است که براي جلوگیري از اطال هردو شاعر به

 خاقانی و متنبی از برخی صور خیال بـا هـم مقایـسه    ةیر میزان استفاددر جدول و نمودار ز 
  :شده است

  
تعداد ابیات در   نام آرایه

  هجویات خاقانی
درصد 
  استفاده

تعداد ابیات در 
  هجویات متنبی

درصد 
  استفاده

  10/4  9  60/11  68  تشبیه
  56/2  5  62/12  74  استعاره
  63/4  10  38/9  55  کنایه
  10/4  7  46/5  32  تضاد

  02/1  2  02/1  6  ارسال المثل
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  عیهاي بیانی و بدی مقایسۀ میزان استفادة خاقانی و متنبی از برخی آرایه
  

.  استفاده فراوان خاقانی از استعاره، تشبیه و کنایـه اسـت         ةنمودار بالا به ترتیب نشان دهند     
 ۀاسـتعاره در رتب ـ  دوم و ۀ در رتب ـ1/4تضاد و تشبیه بـا      اول، ۀهجویات متنبی کنایه در رتب     در

 ۀزیرا وجود کنای. رسد این امر مربوط به تفاوت محیط دو شاعر باشد       به نظر می  . سوم قرار دارد  
در بیان هجویـات      آزادانه شاعر  ة محدودیت و عدم استفاد    ۀتواند نشان  فراوان در شعر متنبی می    

تـأثیر نبـوده    بـی البته ممکن است موقعیت بالاي اجتماعی هجوشوندگان نیز در این امر            . باشد
که زبان خاقانی به دلیل استفاده فراوان از استعاره و تشبیه از صـراحت بیـشتري      حالی باشد، در 

رسد این امر بیانگر کمـی محـدودیت شـاعر و دارا بـودن آزادي           برخوردار است که به نظر می     
  .بیشتر در هجو مهجویان بوده باشد

  
  گیري نتیجه ـ 4

را در سـه    هـا      آن ناسی هجویات خاقانی و متنبی پرداختـه و       ش  سبک ۀپژوهش حاضر به مقایس   
  :نتایج این بررسی به شرح زیر است. سطح زبانی، فکري و ادبی بررسی کرده است

ـ از نظر موسیقی بیرونی، هر دو شاعر از اوزان شـعري متنـوعی در سـرودن هجویـات                    1
ب و سریع در بین دو شاعر بحرهاي مضارع، هزج، مجتث، خفیف، منسرح متقار      . اند بهره گرفته 
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تشبیه استعاره کنایه تضاد ارسال المثل

متنبی خاقانی
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 خاقانی بـوده اسـت و بحرهـاي بـسیط،     ةبحرهاي رمل و رجز تنها مورد استفاد    . مشترك است 
  . متنبی بوده استةطویل، وافر و قریب نیز تنها مورد استفاد

ی  . هاي شعري مورد استفاده در هجویات خاقانی بیش از متنبی اسـت            ـ تنوع قالب   2 متنبـ
هـا از   که خاقانی علاوه بر ایـن قالـب   حالی یده و قطعه بهره گرفته است درتنها از دو قالب قص  

  .غزل و رباعی نیز استفاده کرده است
% 50غزلیات،% 50قصاید، % 75. تر است هجویات خاقانی از متنبی غنی کناري موسیقی ـ 3

اخواسته موجد ها نیز خواسته یا ن برخی از ردیف. رباعیات هجوي خاقانی مرَدفند % 25قطعات و   
هاي هجوي   سروده. اند اي در خدمت هجو قرار گرفته      گونه  اند و به   موسیقی کناري زیبایی شده   

تأثیر سنت شعري عرب باشد، اما در هر صورت وجود  متنبی ردیف ندارند که ممکن است تحت
  .هاي خاقانی را در این زمینه برتر از متنبی قرار داده است موسیقی کناري، سروده

 . از نظر موسیقی درونی نیز هجویات خاقانی از موسیقی درونی بیشتري برخوردار است  ـ4
  )8شمارة ك جدول .ر(

 جـانور  71خاقـانی  .  خاقانی از نام جانوران بیش از متنبی استة در سطح لغوي، استفاد  ـ5
 نـوع  تفـاوت اقلیمـی،  .  بار در هجویـات خـود آورده اسـت    20 جانور را    18 بار و متنبی     196را  

تواند در تبیین این مـوارد مـؤثر    جانوران و حتی نوع نگاه سمبلیک فرهنگی به این جانوران می 
در . ها بهره داشـته اسـت    رسد خاقانی از جانورشناسی نیز مانند سایر دانش        باشد؛ اما به نظر می    

ر  بـار از سـاخت تـصغی    7 بار و متنبی     23اسامی مصغر نیز وضع به همین منوال است، خاقانی          
ی فقـط   9بـازي بـا الفـاظ را نیـز خاقـانی      . انـد  براي تحقیر استفاده کرده   بـار در  1  بـار و متنبـ

هـاي   که این امر بیانگر توانایی بیشتر خاقانی در اسـتفاده از ظرفیـت   اند کار برده هجویاتشان به 
تنبـی  هاي مستهجن، زبان خاقانی در مقایسه بـا م      هژکارگیري وا   در به . باشد زبانی در هجو می   

  .ها استفاده کرده است زبانی عفیف است و کمتر از این واژه
ر بعد فکري هجویات متنبی بیشتر از نوع هجو آشکار و هجویـات خاقـانی بیـشتر از    د   ـ6

هاي شخـصیتی پرداختـه    خاقانی در هجویات پنهان بیشتر به هجو تیپ. نوع هجو پنهان است   
  . از همه شاعران را مورد هجوم قرار داده استها بیش است تا به افراد خاص و در این تیپ

هـاي اوسـت امـا      از نظر ادبی نیز گرچه میزان صور خیال خاقانی کمتر از دیگر سروده  ـ7
ی از نظـر صـور                بیش از متنبی به این موارد اهمیت داده است؛ به تعبیر دیگر، هجویـات متنبـ

ان خاقـانی در ایـن مـورد از صـراحت     تر از هجویات خاقانی است؛ علاوه بر این، زب      خیال ساده 
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 در.  فراوان ایشان از استعارات و تشبیهات بیانگر این امر اسـت           ةاستفاد. بیشتري برخورداراست 
کنـد   که استفاده فراوان متنبی از کنایه از کمی صراحت بیان او در هجویات حکایـت مـی     حالی

  .مر مؤثر بوده باشدرسد فضاي اجتماعی و شخصیت هجوشوندگان در این ا که به نظر می
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